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نگاه

پاى اين خيابان 
درد مى كند

«تهران با طعم معجزه» عنوان مجموعه 
ــم غفوريان صديق  ــت از ميث ــعرى اس ش
ــر  ــر هونار منتش ــرا از طرف نش كه اخي
ــت. اين كتاب بعد از «مجموعه  ــده اس ش
ــال  ــم هاى مخفف» كه در س كوچك اس
ــن مجموعه  ــود، دومي ــده ب 82 چاپ ش
شعر غفوريان صديق است. تهران با طعم 
ــت،  معجزه همان طور كه از نامش پيداس
ــتر شعرهاى  ــت كه بيش مجموعه اى اس
ــت.  ــا محوريت تهران اس ــهرى و ب آن ش
ــران و مناظر و  ــا و خيابان ها، عاب كوچه ه
اشياى پيوسته با خيابان و شهر و زندگى 
ــخصيت هاى اصلى بسيارى از  شهرى، ش
شعرهاى مجموعه «تهران با طعم معجزه» 
هستند و بخش عمده اى از دايره واژگانى 
ــعرها را اشغال كرده اند و گاه شعرها در  ش
ــه خيابان و بالعكس،  رفت وآمد از خانه ب
اتفاق مى افتند. مانند شعر «نوستالژيا» كه 
ــا اين خيابان  ــود: «بي اين گونه آغاز مى ش
ــه خانه/ با  ــم/ بياوريمش ب ــى كني را اهل
چراغ هاى زرد و سرخش/ با عابران خسته./ 
پاى اين خيابان درد مى كند/ بايد به خانه 
برگردد...» تنهايى در ميان هياهو، يكى از 
مضامين اصلى بسيارى از شعرهاى تهران 
ــزه را به خود اختصاص داده  با طعم معج
است. راوى شعرها در هياهوى خيابان ها 
ــن  ــا در اي ــى رود و گوي ــا راه م و كوچه ه
ــت وجوى آرامشى گمشده  هياهو در جس
ــت وجوى يك زندگى كه  ــت؛ در جس اس
ــت و در  ــده اس حال به خاطره اى بدل  ش
ــه تنهايى را  ــت وجوى منظره اى ك جس
ــعرى با  ــر كند. چنان كه در ش تحمل پذي
ــلاد» مى خوانيم: «اين روزها كه  عنوان «مي
مى گذرد/ از كوچه هاى هياهو بازمى گردم/ 
در مى گشايم/ به جست وجوى تو دست به 
خاك و خاكستر خانه مى كشم...» گاه اين 
تنهايى طعم مرگ دارد و با مرگ و نيستى 
و جهان مردگان پيوند مى خورد چنان كه 
ــعر كوتاه مى خوانيم: «تنهايى/  در اين ش
خاكستر استخوان هاى مرده اى است/ كه 
ــمان جهان پاشيده  اژدهايى پير/ به چش
ــمتى از اين شعر: «تنهايى/  است.» يا قس
ــه ام را بر  ــت/ صبحان تنها منزلگاه من اس
سينى نقره بر بستر مى آورد/ سيگارش را 

با من مى كشد/ و به جاى من در خيابان ها 
ــد، / و چاقويش/ تا ابد در  رانندگى مى كن
ــت.» در شعرهاى تهران با  پهلوى من اس
ــلوغى گاه نشانه  طعم معجزه، هياهو و ش
ملال است نه نشانه نشاط چرا كه آدم ها در 
ميان هياهو تنها هستند و در خود فرورفته 
و گاه دلواپس. براى همين است كه شاعر 
ــخن  ــوه اندوهناك اتوموبيل ها» س از «انب
مى گويد: «...و انبوه اندوهناك اتوموبيل ها/ 
ــراه عصر... »  ــه پرخروش بزرگ در رودخان
آدم ها همچون خوابگردهايى سرگردان در 
خيابان ها راه مى روند و اين البته تمام ماجرا 
نيست، چرا كه اندوه فردى آدم ها محصور 
ــه خود آنها نمى ماند و در خيابان پخش  ب
ــود و تسرى مى يابد و در جاهايى با  مى ش
ــورد؛ با اندوه  اندوهى جمعى پيوند مى خ
همه عابران پراكنده در شهر يا عابرى كه 
از عابران ديگر زخم خورده است. گاه زبان 
شعرها خشونتى صريح مى يابد و تصويرها 
همه به اين خشونت صريح ارجاع مى دهند 
ــبانه خيابان ها را  ــا كابوس هاى ش و گوي
ــمت از  ــد. مانند اين قس ــار مى كنن احض
ــقوط: «اين يك سقوط آزاد است/  شعر س
ــتانى/ كه از  ــا انگش ــاند مرا ت كه مى كش
ــمار تلفن عبور كرده اند/  ــيم هاى بى ش س
ــد به تارهاى مرتعش صوت/ در  و مى رس
انتهاى گلويى كه جيغ مى كشد،/ سايه اى 
تاريك و وحشتزده/ با چاقويى در دست./ 
رهايش كن/ بگذار اين روح سرگردان/ به 
خواب خيابان ها بازگردد...» زبان شعرهاى 
ــت ساده  تهران با طعم معجزه، زبانى اس
ــز و البته مبتنى بر تصويرهايى كه  و موج
ــاخته مى شوند  گاه با كمترين كلمات س
ــت مانند اين:  ــعرى اس ــان ش و حاصلش
«كلاغى تنها،/ سياه و خاكسترى/ نشسته 
ــت/ نقطه اى بر پايان  بر چمنزاران دوردس
ــعرهاى تهران با طعم معجزه،  جهان!» ش

بين سال هاى 85 تا 91 سروده شده اند. 

سايه روشن

در حاشيه انتشار رمان «گاماسياب ماهى ندارد»
وقتى ادبيات به تاريخ مى بازد

ــرى نوجوان، جعفرنام، برآمده از روستا، رنجديده از ظلم اربابان،  پس
در آستانه انقلاب به صف انقلابيون مى پيوندد؛ در جريان جنگ، تجربه 
ــود؛  ــيده بدل مى ش ــدوزد و به فرماندهى، پخته و سردوگرم چش مى ان
ــوولانه در رزم، عشق و صلح را در  فرماندهى كه همزمان با فعاليت مس

دل مى پروراند. 
زنى به نام پوران؛ لبريز از شور زندگى، هميشه دلواپس مرگ ناغافل 
شوهر و پسرانش در بمباران و شوهرش حسين، مردى با وجدان كارى 
تحسين برانگيز كه در اوج بمباران كارش را رها نمى كند و وقتى هم كه 
ــهرش در معرض حمله قرار مى گيرد براى دفاع داوطلب مى شود و  ش
ــلاح به دست مى گيرد و سرانجام هم كشته مى شود. دخترى به نام  س
سوسن؛ خواهر كوچك تر پوران؛ فرارى و در حال مبارزه مسلحانه عليه 
ايران و در عين حال، معترض به گروهكى كه عضو آن است و به همين 

دليل، «مساله دار». 
ــياب ماهى ندارد»، رمان تازه حامد اسماعيليون، سرگذشت  «گاماس
ــت و از خلال روايت  اين چند نفر از فروردين 58 تا پنجم مرداد 67 اس
اين سرگذشت، روايتى از دورانى از تاريخ معاصر ايران. سرگذشت ها به 
موازات هم روايت مى شوند تا در پايان رمان، كه شخصيت هاى اصلى، به 
شيوه اى كلاسيك در نقطه اى با هم تلاقى مى كنند. حسين، به دست 
ــت كشته مى شود و  اعضاى گروهكى كه خواهر پوران هم عضو آن اس
سوسن و جعفر در ميدان جنگ رودرروى هم قرار مى گيرند و رمان، با 

اين رويارويى تمام مى شود.
ــت و قطعات  ــت. طرح، جذاب اس همه چيز در نگاه اول بى نقص اس
هم به لحاظ مهندسى خوب روى هم سوار شده اند. اما مشكل كجاست 
كه اين ماشين با وجود تمام حساب وكتابى كه در طراحى و سواركردن 
ــراه خود از هيچ  ــد و ما را به هم ــده، به راه نمى افت ــش لحاظ ش قطعات
ــكل  ــور نمى دهد و چرخ ها تنها درجا مى چرخند؟ مش پيچ وخمى عب
ــى ما در سال هاى اخير، عمدتا به  ــود كه رمان نويس از جايى آغاز مى ش
ــت: فقدان «ادبيت متن» و تقليل رمان به گزارشى صرف از  آن دچار اس
مجموعه اى از رويدادها. در گاماسياب ماهى ندارد، نويسنده هرچند به 
ــتر روايت، دست كم زحمت  يمن انتخاب مقطعى از تاريخ، به عنوان بس
ــته اى البته نه چندان دور و تحقيق و احتمالا  مطالعه رويدادهاى گذش
ــده اما آنجا كه نوبت تبديل شدن مطالعات  فيش بردارى را متحمل ش
ــيده،  ــت، رس و فيش بردارى ها به محصول نهايى كه همان ادبيات اس
مى بينيم كه ادبيات قافيه را به تاريخ باخته است و با وجود داشتن طرح 
ــيده و شخصيت هاى داستانى و حادثه و... بذرى كه  و چارچوبى انديش
نويسنده پاشيده، به بار ننشسته، خشكيده و بر خاك افتاده است و آنچه 
ــته اى است تهى از آنچه به ادبيات با وجود پيوستگى  به جا مانده پوس
ناگزيرش با تاريخ، تشخص مى دهد، چراكه در گاماسياب ماهى ندارد، 
ــت، گذركردن تجربه تاريخى از درون نويسنده،  آنچه جايش خالى اس
آميختن آن با تخيل و تجربه هاى ادبى و زبانى او و در نهايت، كشف و 
ــت، كه ادبيات، خود  ارايه زبانى خاص ادبيات براى روايت اين تجربه اس
چيزى نيست جز خلق زبان مناسب براى بيان آنچه نويسنده در تلاقى 
ــت يافته است. اين زبان جزيى  تجربه خود با تجربه جمعى، به آن دس
از چيزى است كه سبك هر نويسنده را مى سازد و سبك، خود حاصل 
نوع و شيوه مواجهه نويسنده با هر آن چيزى است كه نويسنده موضوع 

روايت خود قرار مى دهد.
به بيانى شايد بتوان گفت، رمانى كه درباره يك واقعه تاريخى نوشته 
ــت و در اين  ــود، تجربه دوباره آن رويداد، اين بار از خلال زبان اس مى ش
تجربه دوباره، آنچه اهميت مى يابد كشف ابعادى از رويداد است كه پيش 
از اين نامكشوف مانده بوده است. كار نويسنده كشف است نه داورى از 
منظر يك تحليلگر كه انگار در فاصله اى بعيد از حادثه اى ايستاده است 
ــف، بخش مغفول مانده ادبيات  ــاره آن قضاوت مى كند و اين كش و درب
ــال هاى ماست. به طور خاص مى خواهم به رمان هايى اشاره كنم  اين س
كه در اين سال ها با رويكردى تاريخ نگر نوشته شده اند و اگر گاماسياب 
ــوان نمونه موضوع بحث قرار دادم به اين دليل بود  ماهى ندارد را به عن
كه اين رمان، دست كم از برخى مسايل ابتدايى مبتلابه داستان نويسى 
ــبرد آن طبعا وقتى  ــت. طرحى دارد كه پيش امروز ايران عبور كرده اس
ــته هايى كه اين سال ها جاى  ــنده گرفته است و از حد دلنوش از نويس
ــت اما همچنان چيزى كم دارد تا ادبيات  ادبيات را گرفته اند، فراتر اس
ــنده درباره مقطعى از تاريخ به نتيجه اى كم وبيش محتوم  ــود. نويس ش
رسيده است؛ نتيجه اى كه تازه هم نيست و براى خوانندگان آشناست. 
پس رمان، نه با طرح پرسش، كه با پاسخى روشن آغاز مى شود و اين، 
ــوسِ آنچه را كه رمان نويس بايد طى كند، براى رمان رقم  روندى معك
مى زند. پاسخ روشن است. حال، بايد براى بيان آن طرحى دست وپا كرد 

و آدم هايى كه طرح را پيش ببرند.
ــيله اى را مى يابد براى بيان  در اين روند معكوس، ادبيات حكم وس
نتيجه اى كه نويسنده از تاريخ گرفته است نه تجربه دوباره يك رويداد 
تاريخى، اين بار از خلال زبان و طرح پرسش هاى تازه در خلال اين تجربه 
و كشف امرى نامكشوف كه در تاريخ نيامده است. براى همين، صداى 
نويسنده، به عنوان فردى كه نه در ميانه بحران، كه بر فراز رويدادها، بر 
مسند قضاوت نشسته و به زبانى سرراست و بدون انعطاف حكم مى دهد 
از جاى جاى رمان به گوش مى رسد. هرچند نويسنده تمام تلاشش را به 

خرج داده باشد كه خود را محو كند.
اين صدا ربطى به حضور فيزيكى نويسنده در متن ندارد و همچنين 
ــدود. گاه راوى داناى  ــد يا داناى كل مح ــه اينكه راوى داناى كل باش ب
ــت،  ــيك آن اس كل محدود، داناى كل تر از داناى كل در معناى كلاس
چراكه استراتژى رمان را عواملى پنهانى تر از عناصر شناخته داستان رقم 
مى زنند. كار نويسنده، فارغ از اينكه راوى اش داناى كل است يا داناى كل 
ــدود يا من- راوى و هرچيز ديگر، خلق موقعيتى ناگزير و قراردادن  مح
ــخصيت هايى در اين موقعيت است؛ شخصيت هايى كه عملشان نه  ش
لزوما برپايه اعتقادات كه به جبرِ موقعيتى است كه در آن قرار گرفته اند؛ 
شخصيت هايى ساخته و پرداخته موقعيت، نه ساخته و پرداخته آنچه 

فارغ از موقعيت و در وضعيتى انتزاعى به آن باور دارند.
ــخصيت، عاملى است براى توجيه  در وضعيت بغرنج، اعتقاد يك ش
ــخصيت در آن موقعيت، مجبور به انجام آن است، نه برعكس.  آنچه ش
اينجاست كه عرصه براى تحقق رمان، به عنوان يك ژانر چندصدايى و به 
تعبير باختين همواره در حال شدن، فراهم مى شود. رمان نويس، از تاريخ 
به سمت ادبيات آغاز مى كند و در اين فرآيند سويه تازه اى از تاريخ، بر 

او آشكار مى شود.
حركت برعكس، نتيجه اش همان باختن رمان به تاريخ است، يا به بيانى 
ديگر، بازگويى آنچه در تاريخ خوانده ايم و رسيدن به همان كه پيشاپيش 
ــت در همين سمت  ــياب ماهى ندارد، حركتى اس ــتيم. گاماس مى دانس
معكوس، يعنى از ادبيات به تاريخ و دست آخر آنچه را تحويل خواننده دادن، 

كه از منابع ديگر و دست اول تر تاريخى نيز قابل دستيابى است. 

«گاماسياب ماهى ندارد»، رمان تازه حامد اسماعيليون، با تمركز بر حوادث دهه 60، 
اثرات و نتايج سياست در زندگى خصوصى شخصيت ها را روايت مى كند. سه شخصيت، 
ــت با شخصيت جعفر آشنا  ــكيل مى دهند. در گام نخس ــتان را تش خطوط اصلى داس
مى شويم؛ روستايى ماجراجويى كه در گرماگرم انقلاب به صف انقلابيون مى پيوندد و با 
شروع جنگ هشت ساله ايران و عراق به جبهه مى رود. در دوران آموزش نظامى خوش 
ــد و بعدها در لابه لاى فصول رمان درمى يابيم كه تا سطح فرماندهى گردان  مى درخش
پيش رفته است. در عين حال، «حاج جعفر»، در زمره فرماندهان سپاه در عمليات «مرصاد» 
ــياب ماهى ندارد» -آغاز و پايان دهه 60 - با  ــت. جعفر در آغاز و پايان «گاماس نيز هس
ــت. از منظرى ديگر، جعفر نوجوانى است كه جوانى اش با  ــازمان منافقين درگير اس س

انقلاب و جنگ گره مى خورد. 
ــياب ماهى ندارد»، سوسن است. سوسن قبل از  ــخصيت محورى «گاماس دومين ش
پيروزى انقلاب همزمان با دوران دانشجويى اش به سازمان پيوسته است. با خانواده اش 
ــير روايت برمى آيد، با  و به خصوص برادر بزرگ تر ش تنش اخلاقى دارد. آنطور كه از س
ــوق استقلال طلبى اش با فعاليت هاى  ــى در ساختمان «پلاسكو»، ش خريدن قهوه جوش
سياسى پيوند مى خورد. با نضج گيرى حكومت پساانقلابى و موضع گيرى هاى سوال برانگيز 
سازمان منافقين، به درگيرى هاى مسلحانه با دولت برآمده از انقلاب تن مى دهد. كشور را 
ترك مى كند. به فرانسه مى رود. ارث پدرى اش را دودستى به سازمان تقديم مى كند. در 
ادامه، از اردوگاه «اشرف» سر درمى آورد. آنجا از مربى مهدكودك گرفته تا مامور شناسايى 
و مربيگرى آموزش نيروهاى تازه وارد را تجربه مى كند. هرچه مى گذرد، حوادث پيرامون با 
تحليل رهبران سازمان شكاف بيشترى پيدا مى كند. سوسن در حمله سازمان به مرزهاى 
ــاركت دارد. نقطه تلاقى او با جعفر در همين هنگام است. در كنار همه  غربى ايران مش

اينها، سوسن، جوانى است كه در دهه اول انقلاب به ميانسالى پا مى گذارد. 
ــخصيت، بهرنگ به تعبيرى از بچه هاى انقلاب است. بهرنگ، از يك سو  سومين ش
خواهرزاده سوسن است و از سوى ديگر، فرزند پدرى است كه فداكارانه و متعهد از انقلاب 
و كشور دفاع مى كند. فرزند پدرى است كه تحت هر شرايطى پالايشگاه را ترك نمى كند 
ــات مرصاد نيز به نيروهاى داوطلب مردمى مى پيوندد. بهرنگ، از دل جنگ،  و در عملي
جنگزدگى، ويرانى، ترس، تعطيلى مدرسه، آوارگى، به همراه برادرش سينا، مظهر كودكى 
ــت. كودكى پيچيده اى كه ضمن عبور از مخاطرات زمان در آستانه نوجوانى  دهه60 اس
ــت كه رمان با تمركز بر اين سه شخصيت، سه جهان  قرار مى گيرد. تا همين جا پيداس
زيستى را نيز رقم مى زند. به بيان ساده تر كودكى، نوجوانى و جوانى دهه 60 با سه سبك 
از زندگى قرين است. جهان بهرنگ به زندگى پشت جبهه اختصاص دارد. پدرش به هيچ 
قيمتى حاضر به ترك صحنه نيست. موشك باران و حمله مستقيم نظامى هيچ خللى در 
اراده او به وجود نمى آورد. مادر بهرنگ، پوران روحيه اى ملتهب و نگران دارد. خانواده اش 
به دور از هر موضع گيرى به جايى امن، يكى از روستاهاى اراك پناه آورده اند. عملا دوران 
جنگ مايه تفريح آنهاست. خوشگذرانى در منطقه اى ييلاقى با تصوير مخدوش آينده، 
جهان ادراكى بهرنگ را تشكيل مى دهد. جعفر را از پايان كودكى اش دنبال مى كنيم. او 
به يكباره همراه با انقلاب به جاى كشاورزى و زراعت به عضويت نيروهاى سپاه در مى آيد. 
ــت.  ــازمان در گير اس تا بيايد به خودش بجنبد، با نيروهاى ضد انقلاب و در راس آنها س
جعفر در تمام دوران جنگ در جبهه است. شهرت «حاج جعفر» در جبهه خويشتندارى 
شگفت و روحيه اى است كه حتى با شهادت برادرش تزلزلى در آن ايجاد نمى شود. براى 
سوسن قضيه به نحو ديگرى رقم مى خورد. براى او، دهه اول انقلاب با فرار و شكست و 
ــر در گم، در كلنجار با وعده هاى سر  ــت. سوسن، س انهدام زندگى خصوصى همراه اس
خرمن رهبران سازمان، گذشته از اينكه ريزش نيروهاى وابسته به سازمان متبوعش را 
تاب مى آورد، با نقش تاريخى اش در مقام دشمن مسلح و خائن به وطن خو مى گيرد. او 
هرگاه ترديد مى كند و تا آستانه آگاهى پيش مى رود، سيلاب حوادث از راه مى رسد و او 
را به جايگاه تاريخى چارميخ مى كند. زندگى خصوصى خود را ويران و هدر مى بيند. نه 

تحصيلش را به جايى مى رساند و نه در خانه اى سكنا مى يابد. 
در «گاماسياب ماهى ندارد»، تاريخ و سياست، هم عرض يكديگر نيستند. در بدو امر و 
به طور ظاهرى، همه آدم ها در ظرف زمان معاصر اند. اما از نظر سياسى هيچ همزمانى اى 
ميان آنها نيست. بنابراين مى توانيم ميان زمان سياست و زمان تاريخ تمايز قايل شويم. 
ــه در يك زمان تاريخى به سر مى برند، اما زمان سياسى  ــن، جعفر و بهرنگ هرس سوس
ــته با تعبير  ــت. به عبارتى، آنچه ظرف حدودا دو دهه گذش آنها معاصر با يكديگر نيس
ــود، دو بازوى مستقل، برابر و متحد دارد: بازوى اول،  «گفتمان فرهنگى» از آن ياد مى ش
سياست بدون تاريخ است و بازوى دوم، تاريخ بدون سياست گفتمان روايت پرداز فرهنگ، 
به سادگى تن به نقد نمى دهد. انعطاف پذيرى زيادى دارد. در برابر، سياست به تاريخ زدايى 
مى پردازد و از طرف ديگر، در مصاف با تاريخ، مدام سياست زدايى مى كند. گفتمانى كه 
ــياب ماهى ندارد»، در آن فعال است، تلقى اسطوره اى مشخصى از حافظه را در  «گاماس
ــدن اين مطلب، شايد بررسى زمان روايت  ذهن مخاطب ايجاد مى كند. براى روشن ترش
ملاك كارآمدى باشد. مى دانيم كه زمان روايت با زمان وقوع رويدادهاى روايت، يكسان 
نيست. روايت همواره پس از اتفاقات داستان امكان پذير است. حال چه بسا زمان روايت 
لحظه اى پس از وقوع اتفاقات باشد، ولى فراموش نبايد كرد كه روايت حتما پس از وقوع 

حادثه هاى داستان است. اين هم ممكن است كه روايت، با فاصله زمانى زيادى بازگو شود. 
در هر صورت هر روايتى به دو زمان رويداد محتاج است. رويداد اول، حول محور اتفاقات 
است و رويداد دوم، محاط در زمان روايت البته داستان نويس در خلال روايت همواره حق 
انتخاب دارد و مى تواند فاصله ميان زمان روايت و زمان واقعه ها را به اقتضاى بافت داستان 
ــب، تامل در نحوه آرايش فاصله  ــايى گفتمان غال كم و زياد كند. يكى از راه هاى شناس
ــت. در فصل هاى آغازين رمان حامد اسماعيليون،  ميان زمان روايت و زمان اتفاقات اس
زمان روايت و زمان اتفاقات، بسيار به هم نزديك اند. از يك سو راوى به توصيف جزيياتى 
مى پردازد كه برحسب استعداد حافظه، زمان روايت را به گزارشى لحظه به لحظه نزديك 
مى كند. در عين حال، هرچه به پايان جنگ هشت ساله نزديك تر مى شويم، زمان راوى 
ــترى پيدا مى كند. فرضيه مان را  ــخصيت ها وقفه هاى بيش و زمان حاكم بر منويات ش
ــتانى ايران، راوى  ــا مطرح مى كنيم. در گفتمان فرهنگى حاكم بر ادبيات داس همين ج
در جناح تاريخ بدون سياست مى ايستد و به منظور حفظ موازنه، شخصيت هاى داستان، 
در چنبره سياست بدون تاريخ  گير مى كنند. اين است كه راوى با فاصله هاى زمانى برابر 
به جهان هاى زيسته جعفر، سوسن و بهرنگ توجه نمى كند. در مقام مثال، حافظه راوى 
درباره جزييات ظاهرى، حركات و سكنات جعفر انباشت بيشترى دارد. در مورد، سوسن، 
ــگر و  راوى تا حد ممكن فاصله اش را حفظ مى كند. در نتيجه جعفر به موجودى كنش
ــت و در مقابل، سوسن موجودى است كاملا تاثيرپذير و فاقد  ــده اس تاثير ناپذير بدل ش
كنش. جعفر در صحنه هاى روايت هرجا ظاهر مى شود دست به عمل مى زند. در عوض 
ــوم اين مثلث قرار دارد. او  ــت. بهرنگ، در ضلع س از تاثيرپذيرى روايى كافى محروم اس

ــت كاملا تاريخى كه بعدها برحسب روايت از شأن سياسى - و بهتر است  موجودى اس
بگوييم از سهم سياسى- نصيب مى برد. در دوطرف اين معادله هرچه تاريخ، غيرسياسى تر 
ــد، عقلانى تر، حقانى تر و پذيرفتنى تر است. به همين منوال، سياست هرچه بيشتر  باش
سياست باشد، عارى از مولفه هاى عقلانى به نظر مى رسد. ازاين رو، در ايدئولوژى روايت 

سياست، تاريخ ساز نيست. تاريخ هم، تن به شور سياسى نمى دهد. 
ــوژى راوى، يكى از تكنيك هايى كه  ــازى ايدئول ــى براى برجسته س در روايت شناس
ــتفاده مى كنند، پژوهش در كانونيدگى است. داستان نويسان علاوه بر پرداخت خلق  اس
روايتگر، كانونى گر نيز خلق مى كنند. منظور از كانونى گر، موجود نهفته در شخصيت راوى 
است كه با زمان روايت مانور مى دهد. اصطلاحات كانونى گر و كانونيدگى متعلق به ژرار 
ژنت هستند. مثلا در آرزوهاى بزرگ چارلز ديكنز، وقتى پيپ شرحى از ماوقع به دست 
مى دهد از جملاتى اينچنين استفاده مى كند: «استلا گفت: «آهاى پسر، بايد صبر كنى.» و 
غيبش زد و در را پشت سرش بست. از خلوتى حياط كمال استفاده را بردم و به دست هاى 

ــمم را نگرفت. تا قبل از اين،  زمخت و چكمه هاى الكى ام نگاه كردم. متعلقات آن، چش
دردسرى برايم نداشتند، ولى حالا ديگر دردسرم بودند. مثل زائده هايى چندش.» از منظر 
شلوميت ريمون - كنان، اين درست است كه پيپ در مقام كودك روايت را بازگو مى كند، 
اما استفاده از واژگانى مثل «متعلقات» و «زائده»، حاكى از آن است كه كانونى گر روايت يك 
كودك نيست. پس مى توانيم در جمع بندى به اين نظر برسيم كه راوى آرزوهاى بزرگ، 

پيپ كودك است، اما كانونى گر آن پيپ بزرگ شده و عاقله مرد است. 
اين نكته درباره «گاماسياب ماهى ندارد»، تا حد زيادى صدق مى كند. راوى تا مى تواند 
ادراك بصرى را افزايش مى دهد و به همين ميزان از ارايه جزييات ادراك سمعى طفره 
مى رود. دهه 60، دهه اى كه بيشتر شنيدنى است تا ديدنى؛ با اين ترفند، دم به دم ديدنى تر 
مى شود. اوج اين شيوه در فصلى از كتاب است كه اعضاى خانواده سوسن در حال پركردن 
ــانه هاى بصرى و وضعيت استقرار هر يك از آدم هاى  ــتند. انفجار نش نوارى براى او هس

داستان آنقدر وسعت دارد كه جايى براى ارسال و انتقال پيام باقى نمى ماند. 
ــتگى هاى كانونى گر و روايتگر را با دو متغير رابطه اى سببى و  گسستگى ها و پيوس
نسبى بهتر مى توان سنجيد. روايتگر، خود را وقف بازگفت رابطه هاى سببى كرده است. 
ــوام نمونه اى از اين وجه  ــينا - و با اق ــه بهرنگ با مادرش- پروان - با برادرش - س رابط
روايى اند. در عوض، كانونى گر، سر در كار رابطه هاى نسبى است. جعفر- فرمانده جنگ 
ــوهرخواهرش نقيب مواجه است. تحولات درونى  ــهادت برادرش و نيز خيانت ش - با ش
ــاكن ايران  ــازمان مجاهدين خلق، نقل مكان به عراق و كين توزى به مردم عادى س س
ــت. به  ــبى فاصله گرفته اس ــن كارى كرده كه او به طور كامل از رابطه هاى نس با سوس
ــبى براى جهان زيسته او نيست. حاصل  ــن كانونى گر مناس همين دليل، روايتگر سوس
ــياب ماهى ندارد» رمانى ساخته است كه دهه 60 را دهه  ــت روايى از «گاماس اين سياس
ــببى رقم مى زند. رابطه هاى  ــدن رابطه هاى نسبى و انحلال رابطه هاى س اسطوره اى ش
نسبى و زندگى خصوصى شنا تاريخى بيشترى پيدا مى كنند. و رابطه هاى سببى حايز 
خصيصه اى سياسى هستند. جعفر و سوسن با آنكه از بعد شخصيت شناسى در دو نقطه 
متضاد هستند، هر دو به يكسان نوجوانى و جوانى خود را با دلبستگى به زندگى نسبى 
مجروح مى كنند. جعفر متعلق به نيروهاى انقلاب است. و سوسن توامان به نظام سياسى 
و مردم ساكن در كشور خيانت مى كند. حتى سوسن براى تماميت ارضى ايران در حال 
ــن و جعفر در عمليات «مرصاد» با  ــت. اما وقتى سوس جنگ احترام و اعتبارى قايل نيس
يكديگر رودررو مى شوند، سوسن به ياد زندگى بربادرفته خود در گمخانه سازمان مى افتد 
و جعفر آغاز انقلاب را به ياد مى آورد. زمانى كه سياسى هاى شهر براى كمك به روستايش 
مى آمده اند. جعفر به خوبى مى داند كه سوسن دشمن او است. و به صراحت وفادارى اش به 
جمهورى اسلامى و امام خمينى(ره) را يادآورى مى كند. جعفر شكست عنقريب حمله 
«فروغ جاويدان» را نيز پيش چشم سوسن قرار مى دهد. اما جعفر در پس زمينه ذهنى اش 
نقيب را نيز دارد؛ دشمنى كه در عمليات ناپديد مى شود و كسى ردى از او سراغ ندارد 
تا عمليات «مرصاد». در گرماگرم عمليات جعفر درمى يابد كه شوهرخواهرش در جناح 
مقابل مى جنگد. به عبارتى جعفر به جهان تازه اى پا مى گذارد؛ جايى كه مرز بندى دوست 

و دشمن به شفافيت سابق نيست. 
ــازند و كانونى گرها، به سياست سازى مشغولند، روايت  از آنجا كه روايتگرها، تاريخ س
در بطن روابط نسبى پيش مى رود و كانونى گر از چشم انداز روابط سببى به شرح ماجرا 
مى پردازد. در نتيجه با اين شيوه روايت، «تاريخ بدون سياست» گفتمان فرهنگى مستقر، 
ــى در حوزه عمومى و  ــد. هم ارز با اين فعل و انفعال، زندگ ــبى را بيمه مى كن روابط نس
روابط نسبى پرخطرتر به نظر مى رسند. سياست بدون تاريخ، تجربه ها را تمام مى كند، 
ــت تمام شده ولى  ــت كه دهه 60، دهه اى اس ولى از عهده تكميل آن برنمى آيد. اين اس
ناكامل. تاريخ بدون سياست، تجربه ها را كامل مى كند. داعيه دار آن است كه همه امور 
ناتمام فى نفسه كامل اند. بازنمايى دهه60 و شعف روايتگرى آن با اين پس زمينه گفتمانى 
محقق مى شود. منظور از كامل شدن، توسعه و شور تسخيرگرانه زندگى خصوصى است. 
تمام كردن تجربه ها، درست برخلاف «كامل كردن»، مساله را به بيرون از مرزهاى زندگى 
ــى ايران پس از اشباع بازنمايى  ــوق مى دهد. از اين رو، جهان داستان نويس خصوصى س
ــه دهه60 انتقال مى دهد. به همين  ــى، ناتوانى اش از اتمام تجربه ها را ب زندگى خصوص
دليل، در پايان «گاماسياب ماهى ندارد»، دو مولفه ى« سياست بدون تاريخ» و «تاريخ بدون 
سياست» نه در يك بدن كه در يك شىء جمع مى آيند. قهوه جوشى كه در آستانه انقلاب، 
سوسن از ساختمان پلاسكو خريده است، پس از فرارش به پشت مرزهاى ايران به دست 
جعفر مى افتد. جعفر از طرز كار قهوه جوش سرنمى آورد، اما مى داند كه شايد بعد از جنگ، 
فرصت نوشيدن قهوه نيز داشته باشد. به عبارتى، قهوه جوش، در هيات شىء واسطه اى 
مى شود تا جاى خالى پيوستارى بدن هاى سياسى 57 را پر كند. انگار كه قهوه جوش، تنها 
موجودى است كه در دهه60 هيچ تغييرى نكرده است. و لابد، نقطه اتكاى خوبى براى 
سازماندهى رمان آينده است. لحظه جدايى روايتگر از كانونى گر همين جاست. قهوه جوش، 
ــأ به هم پيوستن آدم ها در داستانى است كه دهه60 بين آنها جدايى انداخته است.  منش
ــت؛ پس چه  ــت بدون تاريخ خلق كرده اس دهه60 در برقرارى رابطه بدن - بدن، سياس
بهتر كه به رابطه بدن- شىء راضى باشيم، هرچه باشد همين رابطه است كه تاريخ بدون 

سياست را به پيش مى برد. 

نقدهايى بر «گاماسياب ماهى ندارد»، رمان حامد اسماعيليون

بهرنگ، جعفر، سوسن و ديگران
امير جلالى

على شروقى

كتاب نشر نيكا، اخيرا سه كتاب تازه در زمينه شعر، رمان و نظريه و نقد رمان منتشر 
كرده كه معرفى آنها در ادامه مى آيد: 

زبان و روايت
 «رمان: زبان و روايت از سروانتس تا كالوينو»، نوشته 
آندره برينك ديگر كتابى است كه اين روزها با ترجمه 
ــر نيكا منتشر شده  فرزانه قوجلو، از طرف كتاب نش
ــت. اين كتاب، به حوزه نظريه رمان تعلق دارد و  اس
نويسنده در آن به موضوع پيوند زبان و روايت و رمان، 
به مثابه يك امر زبانى كه در آن همه چيز در زبان رخ 
ــى  ــرد و زبان در آن نقش ــكل مى گي ــد و ش مى ده
ــيله صرف انتقال معنا را دارد، پرداخته  تعيين كننده و بنيادين و نه حكم يك وس
است. تاكيد برينك در اين كتاب بر آن است كه تشخص يافتن زبان به عنوان عنصرى 
تعيين كننده در روايت، تنها به آن دسته از رمان هاى مدرن و پست مدرن كه در آنها 
ــده مطرح بوده، محدود نيست و  موضوع زبان به صورتى خودآگاه و گاه تئوريزه ش
حتى اين موضوع را بايد از آن دسته از رمان هاى كلاسيك مثل تريسترام شندى 
كه به عنوان تبارهاى رمان پست مدرن از آنها ياد مى شود، فراتر برد و دامنه تحقيق 
ــتى  ــترد. از همين رو برينك رمان هايى را هم كه رئاليس را به كل تاريخ رمان گس
خوانده شده اند و در آنها كاركرد زبان، آشكار نيست، موضوع تحقيق خود قرار داده 
است چرا كه همان طور كه در مقدمه كتاب مى خوانيم، معتقد است: «آنچه همواره 
به عنوان امتياز رمان مدرنيست ها يا پست مدرنيست ها قلمداد شده است (و امتياز 
معدود سبك هاى پيش از آنها)، يعنى همان بهره گيرى از قابليت هاى داستان گويى 
زبان، در حقيقت خصيصه اصلى رمان از زمان پيدايش آن بوده است. چنين تعريفى 
صرفا آثار بزرگ و «بديهى» را (كه در اين ميان اوليس بايد نمونه اصلى باقى بماند) 
ــنتى ترين» آنها نيز مى شود، از مادام  ــعاع قرار نمى دهد، بلكه شامل «س تحت الش
دولافايت تا جورج اليوت، يا از فيلدينگ تا ترولپ، يا از فانى برنى تا آنتونى پاول. و 
ــطه ترفندهايى هرچه  ــت كه وقتى زبان به تدريج خود را به واس اين باور من اس
خاص تر نماياند، همچون تجربه اوليه رمان در مدرنيسم و پست مدرنيسم، سنت 
شگفت انگيزى را پيشاپيش بنيان نهاده بود كه همين نكته را اثبات مى كرد، گرچه 

به شيوه هايى كه كمتر سروصدا به راه مى انداخت.» كتاب شامل 15فصل است و 
«دن كيشوت» سروانتس، «امِا»ى جين آستين، «مادام بوارى» فلوبر، «ميدل مارچ» 
ــال تنهايى»  جورج اليوت، «مرگ در ونيز» توماس مان، «محاكمه» كافكا و «صدس
ماركز، از جمله رمان هايى هستند كه در اين كتاب، در رابطه با بحث زبان و روايت 

به آنها پرداخته شده است. 

يك منظومه ديرياب... 
ــعر احمدرضا احمدى با عنوان  تازه ترين مجموعه ش
ــد»،  ــه ديرياب در برف و باران يافت ش «يك  منظوم
ــت كه اين روزها از طرف كتاب  مجموعه شعرى اس
نشر نيكا چاپ شده است؛ مجموعه اى با مولفه هاى 
آشنا در آثار احمدرضا احمدى، براى آنها كه شعرهاى 
اين شاعر معاصر را تا امروز دنبال كرده اند؛ شعرهايى 
كه اغلب در اوج سادگى، مخاطب را به جهان تصويرها 
و تعبيرات غريب مى برند. برخى از شعرهاى مجموعه «يك  منظومه ديرياب... »، به 
صورت قطعات منثور نوشته شده اند مانند اين قطعه كه «اما قصه... » نام دارد: «اما قصه 
تلخ ما- ما هم اكنون به خواب رفته ايم- خوابى با طول و عرض شگفت كه نه گل هاى 
سرخ را انكار مى كند- نه حدسى براى مرگ ما دارد- نه دعاى ما را براى آمدن باران 
باور مى كند- صداى پرندگان را در خواب مى شنويم پرندگانى كمياب، مهربان كه 
ــا در باران تعبير  ــتيم خواب م ــاى نرگس دارند. چه زود دانس ــاز به عطر گل ه ني
خشكسالى دارد- اگر زود از خواب برخيزيم تو ما را از انهدام و لگدكوب كردن گل هاى 
پامچال نجات مى دهى.» و يا شعرى كه نامش، عنوان مجموعه هم هست و شامل 
ــعر: «از اين فنجان قهوه شعله ها و بلاها  ــت. اينك قطعه اول از اين ش 12قطعه اس
برمى خيزد، لختى در فكر فنجان قهوه، گاهى در اشاره صنوبرها به جوى آبى كه از 
كنار صنوبرها عبور مى كنند اگر كسوفى در اين فنجان قهوه رخ دهد از صبح تا آن 

غروب ديرياب برف ببارد و هستى ما سرانجام در يك ليوان آب گرم در فوران برف ها 
و باران ها خلاصه شود، راستى ما بايد پناه خويش را در تاك هاى انگور بيابيم يا در 

دلهره اى پس از عبور از كنار آن صخره كه هزارها متر ارتفاع دارد.»

هيتلر به روايت اشميت
ــف ه. دو زندگى»  ــان خارجى، «آدول  در زمينه رم
نوشته اريك -امانوئل اشميت، رمان تازه اى است كه 
ــر نيكا  ــا ترجمه محمد همتى از طرف كتاب نش ب
منتشر شده است. هيتلر نقاش و هيتلر جنگ افروز، 
ــميت در اين رمان در دو  ــت كه اش دو چهره اى اس
روايت موازى از هيتلر ترسيم مى كند و رمان، البته 
ــت كه طبق داورى هاى مرسوم در  در پى آن نيس
نهايت شخص آدولف هيتلر را به عنوان يگانه مقصر فجايع جنگ جهانى دوم معرفى 
كند و پاى ميز محاكمه بكشاند. رمان، نه محاكمه هيتلر است و نه تبرئه او. حتى 
مى توان گفت هيتلر در اين رمان بهانه اى است براى ارايه تصويرى جامع از آنچه 
جنگ جهانى و فجايع در پى آن را رقم زد و از آن فراتر، تعميم يك وضعيت خاص، 
ــرى. اينك قسمتى از اين رمان: «در همان حال كه سران  به وضعيتى عام و بش
حزب نازى با نگرانى با هم حرف مى زدند، هيتلر چشم به افق يك دست آب دوخته 
بود. درياچه برايش حكم سنگ گور گِلى را پيدا كرده بود. به آن مرمر نه چندان 
سيال خاكسترى رنگ خيره شده بود و تمام افكارش را به سوى او روانه مى كرد. با 
ــق مى گفت. فراموش كرده بود كه خود او باعث خودكشى دختر جوان  او از عش
ــاس گناهى نمى كرد. بى آنكه ربطى ميان درخواست  ــده بود. كمترين احس ش
ازدواجش از گِلى و خودكشى او ببيند، اين را هم مثل بقيه كارهاى مربوط به گِلى 
ــى داد. مگر آدم پرنده را توضيح مى دهد؟ آواز  توضيح مى داد: هيچ توضيحى نم
پرنده را؟ ملاحت پرنده را؟ چهچه پرنده را؟ گِلى هرگز چيزى بيش از يك مخلوق 
ــادى مى پراكند، نبود. به فكر  جذاب و كوچولو كه در اطرافش موجى از نور و ش
هيتلر هم خطور نمى كرد كه براى او هم روانى چندلايه و پيچيدگى هاى درونى 
قايل باشد. به خاطر دوچيز اشك مى ريخت: كمتر به خاطر خود گِلى و بيشتر به 

خاطر آنچه خودش از دست داده بود.»

تازه هاى كتاب نشر نيكا

از صبح تا آن غروب ديرياب
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